
ــده، اين مطلب را نشان مى دهد كه، نظرية زبان الگو با  ــى هاى انجام ش نتايج بررس
ــيارى دارد و طرح واره را مى توان بازنماى  ــناختى قرابت بس نظريه هاى طرح واره ش

ذهنى الگوها و تركيب آن ها در مقياس هاى مختلف دانست.

مقدمه
ــاندر، معمار و  ــتوفر الكس ــتين بار كريس ــارت «زبان الگو» را نخس عب
رياضى دان اتريشى، در معمارى مطرح كرد. نظرية زبان الگو، با عنوان 
ــه از دهة 1970 براى مقابله با  ــادوى معمارى، نتيجة حركتى بود ك ج
پيچيدگى آغاز شد و، پس از گذشت دو دهه، ابزارى توانمند در كنترل 
پيچيدگى معرفى گرديد و با كمك آن گامى مؤثر در شناخت و كشف 
الگوها و زبان الگويى مشترك و زندة محيط هاى مصنوع برداشته شده 
است. از ديدگاه او زبان الگو امر ذاتى ذهن انسان است و قدمتى برابر 
ــريت داشته است. او در دو كتاب معمارى و راز جاودانگى  با تاريخ بش
ــث الگو و عرضة 253 الگوى راهبردى  ــريح مبح و زبان الگوها به تش
در طراحى معمارى پرداخته است، اما با گذشت چهار دهه از طرح اين 

ــه از پايان نامة  ــه برگرفت ــن مقال 1. اي
ــتة معمارى با  ــد رش ــى ارش كارشناس
ــوان الگو به مثابه زبانى در طراحى  عن
ــوى فاطمه  ــت كه از س ــارى اس معم
ــى دكتر  ــا راهنماي ــژاد، ب محمدعلى ن
ــهرام  ــريف و دكتر ش ــا ش حميدرض
ــاورة دكتر بهرام  ــى، و مش پورديهيم
ــرى،  ــاناز حائ ــدس س ــوكار و مهن ج
ــر و  ــكدة هن ــاه 1389 در دانش دى م
ــيراز ارائه و دفاع  معمارى دانشگاه ش

شده است.
2 .hsharif@shirazu.ac.ir

ــناس ارشد معمارى، دانشگاه  3. كارش
شيراز.
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چكيده 

با بررسى دنياى پيرامونى، قاعده مندى خاصى در نظام پيچيدة طبيعت 
ــرارى نظم و تعادل در  ــود، كه براى برق ــان ها ديده مى ش و ذهن انس
زندگى ضرورى است. از اين رو تصميم گيرى در شرايط متفاوت ملزم 
ــاده كردن پيچيدگى ها از لحاظ ذهنى و يافتن نوعى قاعده مندى  به س
ــايى و به  ــت تا از اين طريق الگوهايى را شناس در نظم و بى نظمى اس
ــة الگوهاى طراحى را در  ــف آگاهان ــپارند، الگوهايى كه كش خاطر بس

پى دارد. 
ــة «زبان الگو»  ــاندر اولين بار با مطرح كردن نظري ــتوفر الكس كريس
ــت، اما امروزه، على رغم طرح الگوهاى  گامى مؤثر در اين زمينه برداش
متعددى بر مبناى شناخت شهودى الكساندر، هنوز برخى انديشمندان 

به اين مبحث معمارى توجهى نكرده اند.
ــى است، براى يافتن چهارچوب علمى، به منظور تعريف  اين مقاله تلاش
زبان الگو، به تعبيرى تعريف ساختارى منسجم از تركيب الگوها و مطابقت 
ــى  ــده. از اين رو نظريات حوزة روان شناس آن با ذهن و معانى ادراك ش

شناختى مبناى مناسبى براى اين تحقيق در نظر گرفته شده است.

زبان الگو و روان شناسى شناختى1
حميد رضا شريف2
استاديار دانشكده هنر و معمارى دانشگاه شيراز

فاطمه محمدعلى ن  ژاد3
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ــد  تجدي و  ــرى  الگوپذي ــى  «چگونگ

سازمان استخوان بندى محله».

نظريه هنوز جريان غالب در معمارى معاصر آن را نپذيرفته است، به طورى كه 
ــتى از تمايلات شخصى الكساندر دانسته اند.4 از عوامل مؤثر  برخى آن را فهرس
ــت هاى نادرست و نبود آگاهى از ماهيت  ــئله مى توان به برداش در بروز اين مس

الگو و اعتبار مبتنى بر شهود آن اشاره كرد.
ــت كه الگوها واقعيات اجتناب ناپذيرى هستند كه، بشر  الكساندر معتقد اس
ــتفاده از  ــائل گوناگون خود، از جمله معمارى، ابداع مى كند5 و اس براى حل مس
زبان الگو، به اندازة سخن گفتن، ذ  اتى آدمى است و مبناى تمامى ساختار عالمِ 
ساختة انسان است.6 اين نظريه به تأثير متقابل مردم و محيط بر يكديگر تأكيد 

مى كند.
ــدى از مفاهيم و ادراكات7  ــتهاى تجري ــان، الگوها برداش در واقع براى انس
ــن او و محيطش را به طور  ــتند كه، مى توانند تعامل بي ــان و مكان هس در زم
ــجم و در هم تنيده،  ــاختار منس رمزگونه در خود جاى دهند و به كمك يك س
ــوند و كليتى زنده را ايجاد كنند؛  در مقياس هاى گوناگون با يكديگر تركيب ش
كليتى زنده كه به زبان مشترك ميان انسان ها مبدل مى شود و موضوع تعريفى 
ــترك  ــاختار ذهن و معانى مش ــا، انتظام تركيبى، و مطابقت آن ها با س از الگوه

ادراك شدة انسان ها را مطرح مى كند. 
ــده در اين زمينه منحصر به طراحى معمارى  بنابراين پژوهش هاى انجام ش
ــى تواند در  ــوم مربوط به آن را م ــان و عل ــتى انس ــت و تمامى وجوه زيس نيس
ــى  ــد، تعريف الگو بر مبناى نظريات روان شناس بر گيرد. از اين رو به نظر مى رس
ــتيابى طراحان به نگرشى جامع ترى نياز دارد. روان شناسى شناختى و  براى دس

رشدشناختى مبناى لازم براى اين منظور را فراهم خواهند آورد. 
ــب الگوها)  ــجم از تركي ــاختارى منس ــن مقاله، الگو و زبان الگو (س در اي
ــود. در واقع هدف  ــى تعريف و طبقه بندى مى ش ــر مبناى نظريات روان شناس ب
ــناختى  ــت كه، بر مبناى تمام وجوه ش ــتيابى به يك نگرش در معمارى اس دس
انسان در تعاملش با محيط شكل گرفته و رابطة الگوها با انسان، روش زندگى، 

خصيصه هاى فرهنگى، و جهان پيرامونش را تبيين مى كند. 

الگو
ــده است، ازقبيل ترتيب قرارگيرى  در فرهنگ لغات تعاريف متفاوتى از الگو ش
قسمت هاى تكرارى يا متشابه اجزا و موضوعات تزيينى؛ يك طرح تزيينى؛ يك 
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ــبك؛ نقشه يا نمونه اى راهنما در ساختن شيئى؛ مسير متداول  س
ــراى تقليد؛ نمونه اى از  ــمند ب يك حركت يا فعاليت؛ مدلى ارزش

نمايندة كل.8
ــار در معمارى مطرح گرديد  ــد واژة زبان الگو اولين ب هرچن
ــة آن به زمينه هاى ديگرى همچون علوم  و در حال حاضر دامن
نرم افزارى در رايانه، پزشكى، و فلسفه نيز كشيده شده است، اما 
ــداء پيدايش آن در معمارى  ــختى مى توان باور كرد كه، مب به س

بوده است.9
انسان ها نيز از بدو تولد الگوهاى بسيارى در ذهن خود دارند 
ــتا با اين قاعده مندى  كه، بقاى او را تضمين مى كنند10 و همراس
ــى ذهن و محيط پيرامونى خود، به طور خودآگاه و ناخودآگاه،  ذات
به دنبال نظم در بى نظمى هستند؛ تمايل به جستجوى الگوهايى 
ــاس درك شان از دنيا معنا يافته و از نظر زيبايى،  دارند كه بر اس
ــبات مطلوب جز با كل مى باشد. اين الگوها برخى با  داراى تناس
ــخصى در ارتباط و برخى ديگر جهانى هستند،11 كه  فرهنگ مش

اين الگوها برخلاف الگوهاى وراثتى بايد آموخته شوند12.
علاوه بر آن در علوم گوناگون، معانى متفاوت و البته نزديك 
ــى اجتماعى،  ــت. در روان شناس ــده اس به هم براى الگو بيان ش
ــاختار انقلاب هاى علمى الگوها  توماس كوهن13، مؤلف كتاب س
ــد، يعنى  ــات علمى مى دان ــول از تمرين ــل قب ــاى قاب را نمونه ه
ــاى در خود قانونمند و تئورى را الگو مطرح مى كند. آدام  نمونه ه
ــميت14، مؤلف كتاب نيروى فكر نيز الگو را فرضيات مشترك  اس
ــد و ادامه مى دهد كه،  ــر دنيا، معرفى مى كن ــى براى تعبي و روش
ــرح مى دهد و به پيش بينى رفتارها كمك مى كند.  الگو دنيا را ش
ــى اجتماعى در كتاب  ــون15 نيز در حوزة روان شناس ويليام هارم
ــه، الگو همان  ــده بيان مى كند ك ــوى آين راهنماى ناتمام به س
ــت، كه به  ــيابى موضوعى اس روش ابتدايى درك، تفكر، و ارزش
صورت تصويرى حقيقى در ذهن پديد مى آيد. الگو چونان دركى 
بى چون وچرا و تلويحى به فرهنگ نفوذ مى كند و از طريق تجربة 
ــل هاى بعدى منتقل مى شود.  ــتقيم به جاى آموزش، به نس مس

ــىء  ــى، الگو به نمونة كوچكى از يك ش ــى تربيت در روان شناس
ــود كه،  ــمار گفته مى ش ــياى بى ش بزرگ يا به مجموعه اى از اش
ويژگى هاى مهم و اصلى آن شىء بزرگ يا اشيا را داشته باشد.15 
ــناختى، الگو بر تركيب پيچيدة محرك هاى  ــى ش در روان شناس
حسى دلالت دارد و ممكن است مشاهده گر آن را عضوى از يك 

طبقه از اشيا بازشناسد.17 
ــات نيز الگو براى دلالت بر قانونمندى در يك بعد  در رياضي
خاص، به كار گرفته مى شود.18 رياضيات دانش الگوها است و   به 
تعريف روابط و الگوها مى پردازد.19 با نظريه هاى رياضى مى توان 
در قالب ساختارهاى منظم و منطقى به تشريح روابط بين الگوها 
ــبب شده ت  ا  ــريح كرد. اين ويژگى س پرداخت20 و پديده ها را تش

علوم مختلف بر الگوها تكيه كنند. 
ــن و گرايش به  ــى از قانون هاى ذه ــفه، الگوها يك در فلس
ــاره دبونو ادعا  ــده اند.21 در اين ب ــن به عادت ها تعريف ش پرداخت  
ــتم هاى الگويى ريشة مسيرى هستند كه ذهن  مى كند كه، سيس
ــتمى  ــيا از آن بهره مى جويد. زيرا ذهن سيس ــناخت اش براى ش

الگوساز و الگوخواه است.22 
ــوى  ــاب خود به تعريف الگو از س ــردن و فينلاى در كت دي
ــوم رايانه ـ حوزه هاى  ــوزة معمارى و عل ــران در دو ح صاحب نظ
ــاره مى كنند كه، الكساندر الگو را  ــگا  م در مطالعات الگوـ اش پيش
ــى، كه ارتباط ميان يك زمينه و مسئله و يك  ــه بخش قاعدة س
ــت و توصيفات متعددى  راه حل را بيان مى كند، تعريف كرده اس
ــنهاد مى دهد  ــندگان مختلف را پيش ــاى مطلوب نويس از الگوه
ــا، بخصوص علوم  ــاير زمينه ه ــف الگوها را در س ــة تعري و زمين
ــى آورد. آنگاه به نقل از كود  ــاخه هاى آن، فراهم م رايانه و زيرش
ــود كه، هر مكانى به  ــاندر اشاره مى ش ــاهدات الكس به تأييد مش
ــكان رخ مى دهند،  ــاى خاصى از وقايع، كه در آن م ــدد الگوه م
ــود، و خود كود بر ايدة  ــد ويژگى هاى منحصر به خود مى ش واج
ــى از تكرارهايى در رفتار انسان تأكيد مى كند23؛ بر  الگوهاى ناش
اساس مطالعات ديردن و فينلاى، گابريل24، دنينگ و دارگان25، 
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ــز بر اين نظر  ــگام27، و بورچرز28 ني ــون و كانين ــن26، جانس كلاي
ــده اند كه، الگوها پديده ها يا ساختارهاى تكرارپذيرى  متمركز ش
ــوند؛ در ديدگاه ديگرى به نقل  ــتند و بايد لحاظ و كشف ش هس
ــاخت بشر و راهنماهاى  ــده، الگوها محصولات س از كتاب يادش
ــان گاما و همكاران  ــوند و در تأييد آن بي ــى تعريف مى ش طراح
ــئله را وصف مى كند؛  ــر الگويى يك مس ــود كه، ه اظهار مى ش
ــك و همكاران29  ــتة راه حل از زبان ب ــپس در توصيف هس و س
ــود؛30 علاوه بر همة اين  ــر خاص» تعريف مى ش الگو «نوعى نث
ــى براى  موارد، به نقل از بورچر، الگو به صورت «محيطى آموزش
خوانندگان انسان» تعريف شده است؛31 و از اشميت و همكاران32 
ــتراخان و همكاران33 نيز تعاريف مشابهى آورده شده است؛  و آس
نظر لى نيز آمده كه، عبارت الگو را به صورت «يك طرح ريزى 
ــر مطالعات ديردن و  ــت؛34 بنا ب ــمى» توصيف كرده اس نيمه رس
ــى نرم افزار و اچ سى آى عموماً توافق بر اين  فينلاى، در مهندس
ــت كه، يك الگو توصيف ساختارمندِ يك راه حل تغييرناپذير  اس
ــونده در يك زمينه است، و اين تعريف  ــئله اى تكرارش براى مس
ــئله گراى الكساندر است، اما چنين راهكاريى  بازتاب رويكرد مس
ــت؛ در برنامه ريزى هر راه حلى، كه در برنامة  ــمول نيس جهان ش
ــد و همچون يك  ــود، مى تواند الگو باش ديگرى دو بار ظاهر ش

واحد به كار گرفته شود.35
ــرى مى داند كه،  ــارة تجربيات بش ــاندر الگوها را عص الكس
پايه هاى ضرورى براى پيوند طراحى با انسان را فراهم مى آورد. 
ــيدن به  ــزار طراحى، به منظور معنا بخش ــا به جاى اب او از آن ه
ــت كه الگوها  ــتفاده مى كند و معتقد اس ــاى مصنوع اس محيط ه
ــده، از جمله  ــراى كنترل فرايندهاى پيچي ــيار قوى ب ابزارى بس
ــاختارى و  ــجام س ــتيابى به انس ــد طراحى معمارى و دس فراين
ــتند.36 از ديدگاه وى هر الگو، حكم شرح و تقرير  عملكردى، هس
ــى را دارد و به نحوى به  ــك نوع اصل طرح و برنامه ريزى كل ي
ــتى آن را مى توان با  نظم و قاعده درمى آيد كه، صحت يا نادرس
ــكارا و در نزد عموم به بحث  ملاكى غيرعلمى و تجربى، كه آش

ــته شده، به اثبات رساند.37 پس مبناى شناسايى و كاربست  گذاش
ــاهده و تجربه است، كه با ماهيت تئورى هاى علمى  الگوها، مش
ــهودى معرفى مى كند و اين  ــت و اعتبار الگوها را ش متفاوت اس
امر موجب بروز سوء تفاهم هايى در پذيرش اعتبارشان نزد ساير 

نظريه پردازان گرديده است.38
آنچه كه   الگوها را در حيطة علوم مختلف به هم نزديك كرده، 
يك محور شناختى در تصميم گيرى ابعاد گوناگون زندگى بشرى 
است. دبونو در اين باره معتقد است كه، ذهن به صورت سيستم 
اطلاعاتى خودسامان دهنده (سيستم فعال) عمل مى كند، به اين 
ــازمان مى يابد.  ــى كه، هر تجربة جديد در قالب الگوهايى س معن
ــتم حيرت انگيز اين امكان را به انسان مى دهد كه، دنيا  اين سيس
ــراى او غيرممكن  ــتم زندگى ب ــد و بدون اين سيس را درك كن
خواهد بود.39 الگوهاى معمارى نيز از اين قاعده مستثنى نيستند. 
بنا به تعريف الكساندر الگوها راه حل يك مسئله در زمينه خاص 
ــتند و موجب معنا بخشيدن به محيط هاى مصنوع مى شوند.  هس
ــان مى دهد كه، در كنش هاى شناختى  ــاندر نش اين نظرية الكس
ــناختى براى تحقق معانى  ــران و معماران، الگوها ابزارى ش كارب

خواهند بود. 
ــبى براى  ــناختى مبناى مناس ــد كنش هاى ش به نظر مى رس
ــى  تعريف الگوها را فراهم مى كند. در اين باره، حوزه روان شناس
براى بررسى كنش هاى شناختى انتخاب شده و دلايل عمدة اين 

انتخاب چنين هستند:
ــابقة مطالعة الگو در معمارى توسط الكساندر با مباحث  س  .1

روان شناسى هماهنگى و قرابت بيشترى دارد؛
اغلب مسائل معمارى كه با الگوها پاسخ داده خ  واهند شد،   .2

در حيطة مباحث روان شناسى شناختى هستند.
ــجام ساختارى و  علاوه بر تعريف الگو؛ كنترل پيچيدگى، انس
عملكردى، معنا بخشيدن به محيط هاى مصنوع، و ساير ويژگى ها 
ــى خواهند بود. از  ــى از الگو قابل بحث و بررس ــر مبناى تعريف ب
ــاى محيط مصنوع، الگوهاى  ــى كه الگوها، از جمله الگوه آنجاي
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ــر به شمار مى روند و الگوهاى عالم  آموختنى و نه ذاتى ذهن بش
ــابه موجود در ذهن مجسم مى شوند، مباحث  نيز از الگوهاى مش
شناختى روان شناسى براى تعريف آن ها و پى بردن به ماهيتشان 
ــايد اين تعريف، پس از رد يا اثبات مباحث  مفيد خواهند بود و ش
ــاير زواياى  ــه اى جديد براى پى بردن به س ــده، دريچ مطرح ش

نظرية الگوها باشد. 

فرايند شناختى
ــناخت و فرايندهاى شناختى موضوع جديدى براى بشر  بحث ش
نيست. در غرب مى توان در جستجوى سابقة اين دانش، همچون 
ساير رشته هاى اصلى علم، تا زمان افلاطون به گذشته بازگشت. 
ــرق نيز آثارى دلالت بر بحث و گفتگوى مصر قديم دربارة  در ش
معرفت انسانى دارند.40 در حال حاضر قلمروى نظرى و كاربردى 
ــفى و دينى، جامعه شناسى، زبان شناسى،  اين علم در مباحث فلس
ــى، و حتى علوم رياضى و رايانه ديده  عصب شناسى، روان شناس

مى شود.
ــم حضورى  ــور خصوصى و با عل ــك به ط ــان ها هر ي انس
ــاى دارند. اما  ــان ج ــد كه، چنين فرايندهايى در ذهنش در مى يابن
ــناختى را تبيين  ــد با روش هايى با اعتبار علمى فرايندهاى ش باي
ــى از اين در  ــت يافت، بخش ــترى دس ــرد و به اطلاعات بيش ك
ــت. اما شناخت سابقة ديرينه اى  حيطة روان شناسى شناختى اس
ــى دارد. در روان شناسى رشد، روان شناسى تربيتى،  در روان شناس
روان شناسى بالينى، و روان شناسى اجتماعى در كنار روان شناسى 
ــناختى نيز مطالعه  ــناختى برخى از توانايى ها و فرايندهاى ش ش

مى شوند. 
ــى  ــى، كه مى توان در روان شناس عمده ترين رويكرد پژوهش
ــخص يافت، تحليل دستگاه شناختى  شناختى امروز به طور مش
انسان، همان سيستم پردازش اطلاعاتى اوست. رويكرد پردازش 
ــته اى از مراحل  ــناختى را در قالب رش ــات فرايندهاى ش اطلاع
ــه گام مهمى را  ــد، به طورى كه هر مرحل ــى مرتب مى كن متوال

ــكيل مى دهد. اين رويكرد معتقد است  در پردازش اطلاعات تش
ــت و اين  ــى و ترتيب بر عمليات ذهنى حاكم اس ــه نوعى توال ك
ــكل روندى قابل  ــردازش اطلاعات معمولاً به ش ــاى پ تحليل   ه

نمايش هستند.41
ــترش دانش در  ــى، كه به گس ــان رويكرد روان شناس در مي
ــيار كرده، روان شناسى  ــتگاه شناختى انسان كمك بس زمينة دس
رشد است. در روان شناسى رشد به مطالعة تحول ساختار ذهن و 

فرايندهاى شناختى انسان پرداخته مى شود.
در ديدگاه اين روان شناسان در كنار مدل پردازش اطلاعات، 
ــناختى آن را مى پذيرند، تصويرى روشن از  ــان ش كه روان شناس

فرايند شناخت را مى توان ديد. 

از احساس42 تا طرح وارة ذهنى43
ــان آغاز  ــناختى، از حواس انس ــان كنش ش به اعتقاد روان شناس
مى شود. انسان با حواس خود در محيط حضور داشته و از طريق 
ــات لازم را از محيط دريافت  ــود اطلاع ــتم هاى عصبى خ سيس
ــى  ــخص، گيرنده هاى حس ــتانة مش مى كند.44 محرك ها در آس
ــان درونى و واقعيت خارجى  ــه همان نقطة تماس بين جه را، ك
ــتند، فعال مى كنند.45 در واقع از اين طريق پديده هاى جهان  هس
را به مثابه اولين حلقه در زنجيرة رويدادهايى، كه بعدها متضمن 
رمزگذارى، اندوزش و تبديل اطلاعات، تفكر، و واكنش نسبت به 
ــت، به كمك گيرنده هاى حسى خود مى بيند، مى شنود،  آن ها اس
مى بويد، مى چشد،46 و لمس مى كند. به نظام كلى اين گيرنده ها، 
ــى47 گفته مى شود48، كه در اين حافظه نسخة دقيقى  حافظة حس
از اطلاعات حسى ذخيره مى شود. برخى از صاحب نظران معتقدند 
كه، براى هر يك از حواس يك حافظة حسى جداگانه هست. با 
ــنيدارى بيشترين مقدار اطلاعات  وجود اين، حواس ديدارى و   ش

محيطى را به فرد مى رسانند.49 
ــرك، براى مدت  ــى پس از قطع مح ــات حافظة حس اطلاع
ــوند50، اما همين  ــه ثانيه ـ حفظ مى ش ــيار كوتاهى ـ يك تا س بس
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ــى  ــوور، روان شناس ــاردز ه 51. ريچ
تحليل اطلاعات، ص 24.

52. Short_ term memory
53. سيف، همان، ص 303ـ304.

54. attention
55. همان، ص 302.

56. سولسو، همان، ص 150.
57. سيف، همان جا.

58. سولسو، همان، ص 86.
59. سولسو، همان، ص 86 ـ87.

60. سيف، همان جا.
61. سولسو، همان، ص 251.

62. سيف، همان جا.
63. Long-term memory

64. هوور، همان، ص 26.
65. G.R. Loftus & E.F. Loftus, 
Human Memory: the 
Processing of Information, 
p. 56.

66. سيف، همان جا.
67. encoding

68. همان، ص 305.

69. همان، ص 302.

فاصلة زمانى كوتاه به انسان فرصت مى دهد تا انتخاب اطلاعات 
ــان طولانى ترى از خود  ــور پرد    ازش آن، در مدت زم ــه منظ را، ب

واقعه امكان پذير كند.51
ــتر از مدت مذكور،  براى نگه دارى اطلاعات اين حافظه، بيش
ــتراتژى تكرار و مرور ذهنى كمك گرفت. اطلاعات، تا  بايد از اس
ــدت52 باقى خواهند ماند.  ــان تكرار و مرور، در حافظة كوتاه م زم
ــورت يك تدبير ذهنى  ــتر به ص ــع حافظة كوتاه مدت بيش در واق
ــبب طول  ــاى آنى عمل مى كند.53 به همين س ــراى رفع نيازه ب
مدت نگه دارى مطالب در آن بسيار مختصر است. در واقع انسان 
تمامى اطلاعات ثبت شده در حافظة حسى خود را حفظ نمى كند، 
تنها اطلاعات مورد توجه يا دقت54 خود را حفظ مى كند.55 توجه 
در تعريف بسيار كلى به معنى تمركز تلاش ذهنى بر رويدادهاى 
ــود.56 اين تمركز انتخابى نخستين  ــى يا ذهنى اطلاق مى ش حس
ــير  ــناخت عالى تر در تعبير و تفس عامل مهم در ادراك57 براى ش

احساس است.58
ــت، اما اينكه  ــى اس ــان دربارة جهان در ابتدا حس دانش انس
ــود،  ــاس در كجا خاتمه مى يابد و ادراك از كجا آغاز مى ش احس
ــت.59 آنچه كه مسلم است  ــيارى شده اس موجب بحث هاى بس
ــدة  ــى توجه و انتخاب برخى از اطلاعات ردگيرى ش نقش اساس
ــه حافظة كوتاه مدت،  ــى و انتقال آن ها ب ــود در حافظة حس موج

براى رسيدن به ادراك است.60
ــه معناى در لحظه  ــى با حافظة كوتاه مدت، ب بنابراين زندگ
ــه به وجود فعلى  ــت. ولى مخزن الگوهايى، ك زندگى كردن اس
ــرار دارد. توانايى براى  ــدت ق ــد، در حافظة بلندم ــا مى بخش معن
ــى، كه زمان حال  مواجهه با بخش هاى كوچك رويدادهاى حس
ــتار مداوم زمان معنى دار مى كند، كنش اصلىِ حافظة  را در پيوس
ــى  براى برخورد با  ــت، در حالى كه تواناي كوتاه مدت ناپايدار اس
ــتفاده از آن اطلاعات براى درك و فهم زمان حال  گذشته و اس
ــود. به اين معنى  ــوب مى ش از كنش هاى حافظة درازمدت محس

ــكان را فراهم مى كند كه، جريان  ــه، حافظة درازمدت، اي  ن ام ك
بى توقف تجربه بلافصل درك گردد.61 

ــود، به  ــى توجه ش ــيده به حافظة حس ــر به اطلاعات رس اگ
ــيده به حافظة  حافظة كوتاه مدت انتقال مى يابند و اطلاعات رس
ــپرده  ــدت62 نيز پس از پردازش به حافظة درازمدت63 س كوتاه م
ــة درازمدت  ــارة اهميت حافظ ــز درب ــا ني ــوند.64 لفتوس ه مى ش

مى گويند:
ــات ـ كلمات، نام ها،  ــد مقادير هنگفتى اطلاع ــان ها مى توانن انس
ــا ـ را به طور دائمى يا نيمه دائمى در مخزن  صورت ها يا مكآن ه
ــره كنند. بدون مخزن درازمدت، چيزى وجود  درازمدت خود ذخي
ــته است كه  ــت. زيرا توانايى يادآورى الگوهاى گذش نخواهد داش
ــه   ما امكان مى دهد تا به طريقى پويا با محيطمان كنش متقابل  ب

داشته باشيم.65 
اطلاعات جالب توجه در حافظة حسى به الگوهاى تصويرى 
ــاير الگوهاى حسى) تبديل مى شوند و به حافظة  يا صوتى (يا س
ــى  ــد. در واقع، برخلاف حافظة حس ــال مى يابن ــدت انتق كوتاه م
ــى ذخيره  ــه در آن اطلاعات دقيقاً مطابق با محرك هاى حس ك
مى شوند، در حافظة كوتاه مدت به صورت رمز يا الگوهاى ذهنى 
ــتلزم فرايند ديگرى به نام رمزگردانى67  در مى آيند.66 اين امر مس
است. منظور از رمزگردانى «تغيير شكل دادن يا به حالت انتزاعى 
درآوردن اطلاعات يعنى بازنمايى آن ها به صورت غير از صورت 

اوليه است».68 
ــكل صوتى يا  ــة كوتاه مدت، اطلاعات عمدتاً به ش در حافظ
شنيدارى رمزگردانى مى شوند. اما اين حافظه از الگوهاى ديگرى 
ــتفاده مى كند. الگوهاى  چون الگوهاى ديدارى و معنايى نيز اس
ــتند، الگوهاى  ــا تلفظ محرك هس ــته به صدا ي ــنيدارى وابس ش
ــتند، و  ــر ذهنى از محرك هس ــى بر نوعى تصوي ــدارى مبتن دي
الگوهاى معنايى متكى بر معنى محرك (مثلاً نوعى تداعى ميان 
ــتند.69 دو نوع اول در اثر  ــرك با محرك هاى ديگر) هس آن مح
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ــى به كوتاه مدت حاصل مى شوند، ولى نوع  انتقال اطلاعات حس
ــان حافظة  كوتاه مدت و  ــوم نيازمند نوعى تبادل اطلاعات مي س
ــاير حواس نيز در حافظة  ــت. الگوهاى مربوط به س بلند مدت اس
ــوند. اين الگوها  ى اطلاعاتى شامل  كوتاه مدت رمزگردانى مى ش
ــه، بويايى، و چشايى  ــنيدارى، لامس تمامى الگوهاى ديدارى، ش
است. همان طور كه گفته شد، الگوهاى معنايى موجود در حافظة 
ــنايى با  ــطحى ديگر از پردازش اطلاعات و آش كوتاه مدت به س

حافظة درازمدت نيازمند است.
ــة كوتاه مدت وجود  ــى در حافظ ــا زمانى كه الگوهاى حس ت
داشته و وارد مر  حلة بعدى پردازش نشده باشند، مرحلة ادراك در 
فرايند شناختى به شمار مى آيند. حافظة كوتاه مدت با عمل مشابه 
ــاً در خود نگه مى دارد  ــى، تصويرهاى ذهنى را موقت حافظة حس
ــرد. پردازش بعدى  ــردازش بعدى بر روى آن ها صورت پذي تا پ
ــاوت در معنا و همچنين  ــدن حافظة درازمدت و قض با درگير ش
ــردن بخش هاى منتخب  ــراى يكپارچه ك ــال ذهنى لازم ب اعم

اطلاعات در درون حافظة درازمدت همراه است.70
ــوت حجيم  ــار عنكب ــون يك ت ــوان همچ ــه را مى ت حافظ
ــرى مهم ترين خصوصيت  ــرد. چنين تصوي ــى تصور ك چندوجه
ــوند.  ــه در حافظة درازمدت نگه دارى مى ش ــت، ك اطلاعاتى اس
ــود. در  ــر ديگر منتهى مى ش ــر فكرى به فك ــن حافظه ه در اي
ــيرى  ــروع كرد و پس از طى مس ــه مى توان از نقطه اى ش حافظ
حلزونى شكل به هر نقطة فرضى ديگر رسيد. به هر گ  ونه الگوى 
ــده در حافظه «طرح واره» گفته  ارتباطى ميان داده هاى ذخيره ش
ــا و ارتباطات ميان  ــود. هر طرح واره مجموعه اى از گره ه مى ش
ــت كه، به خاطر ارتباط  ــبكة تارعنكبوتى حافظه اس آن ها در ش
محكم آن ها با يكديگر، كمابيش به صورت يكپارچه و يكنواخت 
ــوند. بازيابى اطلاعات با رديابى شبكة ارتباطى به  بازيابى مى ش

نقطه اى، كه ذخيره گرديده، امكان پذير است.71 
هر مكان مشخصى در حافظه ممكن است با طرح واره هايى 
ــد. اين نظام بسيار پيچيده لست و  ــابه و متعددى مرتبط باش مش

ــت. مفهوم طرح واره عموميت دارد، به طورى  ــناخته شده نيس ش
ــرح مى كند كه، مورد علاقة  ــؤالات مهم و متعددى را مط كه س
پژوهشگران حافظه است. اين نگرش تأكيد بر اين موضوع دارد 

كه:
حافظه ساختارى دارد؛ و  .1

ــش در حافظه در تعيين اينكه چه  چگونگى ارتباطات دان  .2
ــود و آن  ــه هر محركى بازيابى ش ــخ ب اطلاعاتى در پاس

اطلاعات در بيان استدلال به كار رود، ضرورى است. 
ــده در حافظه تأثيرى قوى بر شكل گيرى  طرح واره هاى ذخيره ش
ــى دارند. اگر اطلاعات در قالب  ــى از ادراكات حس ــناخت ناش ش
ــته ها جاى  ــان در مورد دانس ــاى ذهنى افراد يا تصوراتش الگوه

نگيرد، در پردازش اطلاعات دچار مشكل مى شوند.72
محتواى طرح واره هاى حافظه، عامل اصلى در قدرت تحليل 
ــطرنج بازان  ــت. اين امر با آزمايش هايى بر روى ش ــخص اس ش
ــيمون74 در آزمايش هاى  ــود.73 چيس و س به خوبى نمايان مى ش
ــى از چيدن مهره هاى  ــازى الگوي ــه آزمودنى در بازس خود از س
ــت يافتند كه،  ــه اين نتيجه دس ــطرنج در يك بازى واقعى ب ش
كليد معماى شطرنج بازان در ماهيت الگوى چيدن مهره ها است 
ــوى چيدن در طرح واره هاى  ــه، چنين چيزى جز معنادارى الگ ك
ذهنى شطرنج بازان نبود. آنان دريافتند كه رمزگردانى بخش هاى 
ــيار  ــة معنى دار يا گروه بندى بس ــدون هرگونه زمين ــات ب اطلاع
ــت، خواه گروه هاى اشكال هندسى، يادداشت ها، و يا  مشكل اس
ــاختار  ــد، اما اگر آن اطلاعات در يك س ــطرنج باش مهره هاى ش
ــك دفاع عالى در  ــيقى، يا ي ــعر، معمارى، موس معنى دار مثل ش
ــطرنج سازمان يابند، معنى دار مى شوند، چرا كه بر طبق گرامر  ش
ــانى منتزع مى گردند.75 از اين رو اولريخ  و دستور مشتركى به آس
ــدة ادراك و فرايندهاى  ــر76 مفهوم طرح واره را «پيونددهن نايس

عالى تر ذهنى»77 مى داند.
ــيف، در مطالعات خود به نظريات روان شناسان در تعريف  س

طرح واره اينچنين اشاره مى كند:
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ــلاوين78 طرح واره را «شبكه هايى از انديشه ها يا روابط به هم  اس
ــبكه هايى از مفاهيم كه در حافظة افراد وجود دارند  مرتبط... يا ش
و آنان را قادر مى سازند تا اطلاعات تازه را درك و جذب نمايند» 
ــرح واره را هدايت كنندة  ــز ط ــيفرت79 ني ــت... س تعريف كرده اس
ــد. بنا بر اين مى توان طرح واره ها را  عمليات پردازش خبر مى ده

ميانجى ادراك به شناخت دانست.80
با تعمق در فرايند شناختى بر مبناى نظريه هاى روان شناسى 
ــت مى آيد كه، به كمك آن  مى توان به  ــناختى اركانى به دس ش

مفاهيم الگوها نزديك شد.

اركان فرايند شناختى
اركان فرايند شناختى وجوه مختلفى دار  ند كه، به منظور دستيابى 

به چگونگى عمل آن، بايد بررسى و تحليل شوند.
ــناختى دو كار عمده  ـ تكرار يا مرور81: تكرار و مرور در فرايند ش
ــات را در حافظة كوتاه مدت  ــت آنكه اطلاع انجام مى دهد. نخس
ــى ادراك را حفظ مى كند؛ دوم اينكه به انتقال  نگه مى دارد، يعن
اطلاعات به حافظة درازمدت كمك مى كند.82 در مورد موضوعات 
ــاده و غيرمعنى دار، شناخت به طور عمده بر اين فرايند استوار  س
ــت. مطالب غيرمعنى دار به مطالبى، كه ذاتا معنى دار نيستند،  اس
ــه و چهارچوب به  ــراى مطالب معنى دار پاي ــود، اما ب گفته مى ش
حساب مى آيند.83 اين فرايند براى موضوعات پيچيده و معنى دار 
ــوند. انتقال اطلاعات به حافظة درازمدت، تنها  نيز استفاده مى ش
ــت، كه در  ــن فرايند، به حفظ طوطى وار معروف اس ــق اي از طري
ــود. در واقع  ــد در ذهن فرد ايجاد مى ش ــك طرح وارة جدي آن ي
ــا ادراك جديد، به كمك  ــرح وارة مرتبط ب ــه علت نبود هيچ ط ب
ــورت الگوى جديد  ــرار، اطلاعات رمزگردانى و به ص ــد تك فراين
ــوند. رمزگردانى اين اطلاعات  ــه حافظة درازمدت منتقل مى ش ب
ــات پايه و بى معنى  ــت و براى اطلاع ــى اس بر پاية ادراكات حس
ــة آن رمزگردانى براى  ــد و نتيج ــن مرحله به پايان مى رس در اي
ــكيل طرح وارة جديد در حافظة درازمدت فرد است. ژان پياژه  تش

ــاق84 مى گويد. اما  ــن فرايند انطب ــناختى خود به اي در نظرية ش
ــطوح بالاتر،  اطلاعات پيچيده و معنى دار براى رمزگردانى در س

به فرايند شناختى ديگرى نياز دارند.
ــرار و مرور در انتخاب  ـ بسـط يا گسـترش85 معنايى:   اگرچه تك
ــا به تنهايى براى  ــك مى كنند، ام ــات لازم كم ــب اطلاع و كس
ــتند.  ــژه الگوهاى معنى دار، كافى نيس ــى مطالب، به وي رمزگردان

دمبو86 در اين باره گفته است: 
راهبرد تكرار و مرور نقش زيادى در يادگيرى ايفا نمى كند(سطح 
ــه و رمزگردانى اطلاعات  ــت). آن ها بر توج پايينى از پردازش اس
ــاختن  ــام خبرپردازى كمك مى كنند، اما يادگيرنده را در س در نظ
معنا از اطلاعات و ربط دادن اطلاعات جديد با آنچه قبلا آموخته 
ــده يارى نمى دهند. به همين علت است كه راهبردهاى تكرار  ش
ــت اطلاعات به حافظه درازمدت  و مرور عموما براى انتقال درس

كافى نيستند.87

بنا بر اين، به فرايند شناختى ديگرى براى تكميل رمزگردانى 
ــترش  ــط و گس ــت كه، اين فرايند بس و انتقال اطلاعات نياز اس

معنايى ناميده مى شود.
ــات تازه براى  ــط را «افزودن معنى به اطلاع ــك بس وولفون
ــتيابى به ادراكى معنى دار  ارتباط دادن آن ها به دانش قبل» و دس
ــط و  ــد.88 به بيان ديگر، فرد به كمك راهبرد بس ــى مى كن معرف
ــته و آنچه قصد  ــه از قبل مى دانس ــى، بين آنچ ــترش معناي گس
ــرى آن را دارد پل ارتباطى ايجاد و بر مبناى آن اطلاعات  يادگي
را رمزگردانى مى كند. هر دادة ورودى به حافظه مى تواند به انواع 
ــده در  ــود و نقش اطلاعات قبلاً ذخيره ش مختلفى رمزگردانى ش
ــت. اطلاعات قبلاً ذخيره شده براى  نوع اين الگو بسيار مؤثر ا  س
ــتند. طرح واره ها  برقرارى اين پل ارتباطى همان طرح واره ها هس

كمك مى كنند تا معنى اطلاعات تازه درك گردند.89
ــناختى، اطلاعات از طريق تداعى اطلاعات  در اين فرايند ش
ــده و برقرارى ارتباطى معنى دار با آن ها به حافظة  قبلاً آموخته ش
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ــاط در حافظة كوتاه مدت رخ  ــدت انتقال مى يابند. اين ارتب درازم
ــى و  ــد. غالباً اطلاعات به طور هم زمان از دو حافظة حس مى ده
ــوند. از اين رو حافظة  درازمدت به حافظة كوتاه مدت وارد مى ش
ــدت را حافظة فعال مى نامند. زيرا اين حافظه با اطلاعات  كوتاه م
ــروكار  ــال آن به حافظة درازمدت س ــده در ذهن و انتق فعال ش

دارد.90
ــد، پل  ــان ش ــه بي ــه ك ـ تداعـى و ادراك معنـى دار: همان گون
ــناخت طرح واره ها هستند. تعداد  ارتباطى و هدايتگر ادراك به ش
ــان قرار  ــترس انس ــى، كه در هر زمان معين در دس طرح واره هاي
ــد. الگوهاى ذهنى  ــكيل مى ده دارد، الگوهاى ذهنى91 او را تش
ــود هر فرد تعيين كنندة چگونگى تعامل او با محيط پيرامون  موج
ــاخت شناختى هر فرد تعيين مى كند كه، چه جنبه هايى  است. س
از محيط فيزيكى مى تواند براى او وجود داشته باشد و چه مقدار 

از محيط را درك كند و به آن پاسخ دهد.
ــان، با توجه به الگوهاى  ــناختى، ذهن انس در يك كنش ش
ــى بروز مى دهد كه، از ديدگاه پياژه در  ذهنى موجود خود، واكنش
ــير سازگارى بيشتر و بيشتر در جريان است. پياژه اين فرايند  مس
را رشد عقلانى مى داند كه موجب كارآمدى فرايند ذهن در پاسخ 
ــم به  ــخ ارگانيس ــت.92 از ديدگاه او پاس به تقاضاهاى مح  يط اس
محيط، متناسب با الگوهاى ذهنى خود او، جذب93 (درون سازى) 
ــى مطابقت بين الگوهاى ذهنى و  ــود. جذب به نوع ناميده مى ش
ــاى ذهنى موجود در هر  ــود و الگوه محيط فيزيكى گفته مى ش

زمان معين، حدود جذب   را مشخص مى كند.94 
ــتقاقى95 را معرفى  ــمول اش ــل در تأييد نظرية پياژه، ش آزوب

مى كند و در توضيح آن مى گويد: 
وقتى كه مطلب تازه مورد بخصوصى از مطالب موجود در الگوهاى 
ــت، يا وقتى كه مطلب آنقدر به مطالب الگوهاى ذهنى  ذهنى اس
ــتق شده اى  ــتقيما بخش مش ــباهت دارد كه مى توان آن را مس ش
ــمول  ــت، اين يادگيرى از نوع ش از مطالب الگوهاى ذهنى دانس
ــتقاقى است كه در آن مطلب مورد يادگيرى مثال مشخصى از  اش

يك مفهوم جا افتاده در الگوهاى ذهنى، يا مويد و معرف موضوع 
كلى قبلا آموخته شده اى در الگوهاى ذهنى فرد است.96 

ــوند و با يكى از  ــه وارد حافظه مى ش ــه واقع اطلاعاتى، ك ب
ــادگى آموخته و  ــتند، به س ــاى يادگيرى همخوان هس طرح واره ه
ــوند، زيرا اطلاعات جديد از طريق اين همخوانى  نگه دارى مى ش
ــد. در اين تجربة شناختى فرايند رمزگردانى  معنى دار خواهند ش
ــة درازمدت رخ نخواهد داد، چرا  ــراى انتقال اطلاعات به حافظ ب
كه اين امر در تجارب گذشته تكميل شده و اكنون الگوى مزبور 

در فرايند جذب فرا خوانده شده است.
ــد ذهنى انسان را در گرو  ــم رش در ادامه ژان پياژه، مكانيس
فرايند ديگرى به نام انطباق97 (برون سازى) مى داند. كاملاً آشكار 
ــت كه، اگر تنها فرايند شناختى ارگانيسم جذب بود، هيچ گونه  اس
ــت، زيرا ارگانيسم صرفاً تجارب خود  رشد ذهنى امكان نمى داش
را به الگوهاى ذهنى اش اضافه مى كرد. در واقع انطباق فرايندى 
ــت كه، ازطريق آن الگوهاى ذهنى تغيير و جنبه هاى مختلف  اس

محيط شناخته مى شود.98
آزوبل دربارة اين نظرية پياژه اين چنين بيان مى كند: 

ــى كه مطلب تازه مورد بخصوصى از مطالب و مفاهيم موجود  وقت
در الگوهاى ذهنى نباشد يادگيرى آن از طريق شمول همبستگى 
ــاد وى، يادگيرى از راه  ــورت مى گيرد.» به اعتق ــا ارتباطى99 ص ي
شمول همبستگى معمول تر از يادگيرى از طريق شمول اشتقاقى 
ــت. به طور معمول تر، مطالب تازه از طريق شمول همبستگى  اس
ــوند و مطلب جديد يادگيرى نوعى گسترش، بسط،  آموخته مى ش

تغيير يا تبديل مطالب قبلا آموخته است.100
ــاختار شناختى  ــتلزم رمزگردانى هاى جديد در س اين امر مس
ــد ذهنى هر  ــم رش ــتر مكانيس ــت. پياژه در توضيح بيش فرد اس
ــد. رويدادهايى  ــامل جذب و هم انطباق مى دان ــه را هم ش تجرب
ــم براى آن ها طرح واره در اختيار دارد به راحتى جذب  كه ارگانيس
ــوند، اما رويدادهايى كه ارگانيسم براى آن ها طرح واره در  مى ش
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ــوند. بنا بر اين همة تجربه ها  اختيار ندارد به راحتى جذب نمى ش
ــتلزم دو فرايند مهم هستند: يكى بازشناسى و دانستن اينكه  مس
ــت و ديگرى انطباق، كه موجب  كدام تجربه با جذب مطابق اس
ايجاد تغيير در الگوهاى ذهنى مى شود. به سخن ديگر فرد طبق 
ــخ مى دهد، اما هر تجربة تازه شامل  تجارب قبلى به محيط پاس
ــرده فرق دارد. اين  ــه، با آنچه قبلاً تجربه ك ــت ك جنبه هايى اس
ــبب ايجاد تحول ذهنى و تغيير در  جنبه هاى بى همتاى تجربه س
ــود. پياژه به اين رابطة دوسويه ميان جذب  الگوهاى ذهنى مى ش
ــرض مى كند كه، همة  ــازگارى مى گويد. او چنين ف و انطباق س
ــرارى رابطه اى هماهنگ با  ــم ها يك تمايل ذاتى در برق ارگانيس
محيطشان دارند. به سخن ديگر، همة جنبه هاى ارگانيسم براى 

سازگارى بهينه عمل مى كنند.101 
ــى، مهم ترين  ـ سـطوح پـردازش و انـواع رمزگردانـى: رمزگردان
ــردازش علاوه بر اينكه  ــطح پ ــت. س عنصر پردازش اطلاعات اس
ــذارى در حافظة  ــح مى دهد، انواع رمزگ ــواع حافظه ها را توضي ان
بلندمدت را نيز تشريح مى كند. اطلاعاتى، كه پردازش نمى شوند، 
ــه جاى مى گذارند (حافظة  ــى موقتى از خود ب تنها يك تأثير حس
ــى به صورت  ــوند، يعن ــى كه فقط تكرار مى ش ــى)، اطلاعات حس
ــطحى پردازش مى شوند، براى چند ثانيه قابل دسترس هستند  س
ــوند به  ــتر پردازش مى ش (حافظة كوتاه مدت)، اطلاعاتى كه بيش
ــات در حافظة درازمدت نيز  ــة درازمدت راه مى يابند. اطلاع حافظ
ــطح پردازش انواع رمزگذارى را  يكسان پردازش نمى شوند.102 س
مشخص مى كند. براى نمونه در شناخت يك محرك فرد مى تواند 
آن را از لحاظ ويژگى هاى ظاهرى پردازش و رمزگذارى كند و يا 
ــطحى عميق تر مى تواند معنى محرك ادراك شده را نيز در  در س
ــر بگيرد و بر مبناى آن پردازش و رمزگذارى كند. در واقع، در  نظ
پردازش اطلاعات، سطح پردازش معرف نوع طرح واره تداعى شده ـ 

مرتبط شده ـ با اطلاعات ورودى و مؤثر   بر رمزگردانى است. 
ــى در حافظة  ــناختى رمزگردان ــان ش ــدگاه روان شناس از دي
درازمدت چندبعدى و متضمن الگوهاى معنايى و الگوهاى است 

كه، بر پاية همة جهات حسى استوارند.103 بدين معنى كه بازنماى 
ــدت مى تواند بر معنا (بازنمايى و  ذهنى محرك در حافظة درازم
ــازى ذهنى)  ــى معنايى) و يا متكى بر ادراك (تصويرس رمزگردان
باشد، كه اولى بيشتر در بزرگ سالان و دومى در كودكان گزارش 

شده است.
ــخن اينكه بسط و گسترش معنايى، كه از طريق  خلاصه س
ارتباط با طرح واره هاى پيشين شكل مى گيرد، سطوحى از پردازش 
ــطوحى متضمن ايجاد الگو و ادراك معنى دار  اطلاعات است، س
ــى و طرح واره هاى  ــر در الگوهاى ذهن ــات ورودى. تغيي اطلاع

مرتبط با آن نيازمند فرايند ديگرى به نام سامان دهى است.
ــة درازمدت آن  ــرض در باب حافظ ـ سـامان دهى: مهم ترين ف
ــيوة من  ظم سامان دهى مى شود.  ــت كه، اطلاعات در آن به ش اس
ــامان دهى اشاره به اين مطلب است كه، اعمال ذهنى پراكنده  س
و نامرتبط نيستند، بلكه آن ها بايكديگر هماهنگى كامل دارند. در 
ــامان دهى به يك نظم منطقى حاكم بر دستگاه شناختى  واقع س
ــاره مى كند، بدين معنى كه اين دستگاه از يك كليت منسجم  اش
ــدون تأثيرگذارى بر  ــى از آن كليت، ب ــكيل يافته، هيچ جزئ تش
ــاره مى گويد:  ــاژه در اين ب ــد.104 پي ــر نمى كن ــزا تغيي ــاير اج س
ــاختارهاى ذهنى، كه در  ــامان دهى ناظر است بر ماهيت س «س
ــركت دارند. از نظر وى ذهن، به شيوه هايى بسيار  ــازگارى ش س
پيچيده و وحدت يافته، سامان دهى مى شود كه، ساده ترين سطح 
ــت.105 در اين مرحله، در مغز شما تغييرات ساختارى  طرح واره اس
ــكيل  ــرض چند ثانيه مدارهاى جديدى تش ــد و در ع رخ مى ده
ــوند كه، مى توانند چگونگى نگرش شما را نسبت به جهان  مى ش

تا ابد تغيير دهد.106
ــامان دهى را مى توان نوعى بسط معنايى دانست يا همان  س
ــازمانى. اين  ــل يك چهارچوب س ــامان دهى به كمك تحمي س
ــازمانى مى تواند خاص اطلاعات جديد باشد (يعنى  چهارچوب س
ــازمان درونى) يا اينكه مطالب جديد را به دانش موجود  نوعى س

ربط دهد (چهارچوب بسطى).107
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ــازمان دهى و  ــورد اينكه اطلاعات در حافظه چگونه س در م
ــوند تحقيقات مفصلى انجام شده است، اما نتايج  بازنمايى مى ش
ــكل مقدماتى باقى مانده است.108 سامان دهى  آن همچنان به ش
ــاختارى در حافظة درازمدت متضمن اندوزش و بازيابى  و نظم س
بهتر اطلاعات در تجارب شناختى بعدى به شمار مى رود. بازنماى 
ــت كه، در آن اطلاعات  ــى حافظة درازمدت ناظر بر اين اس خيال
ــه هم پيوند  ــبكة تلفنى پيچيده ب ــبيه به يك ش ــيوه اى ش به ش
ــيلة ورود به شبكه رخ  مى خورند. بازيابى اطلاعات خاص به وس
ــات مربوط تا زمان  ــادر به فراخوانى ديگر اطلاع مى دهد كه، ق
ــبكة اطلاعات به هم  ــت. اين ش ــول اطلاعات مطلوب اس حص

وابسته و مرتبط و بيش از حد تصور پيچيده است.109
ــت كه، اطلاعات خاص  حجم دانش فزاينده ناظر بر اين اس
ــيار عملى گزارش مى گردد. اين  ــبكة ساختارمند و بس در يك ش
ــه، اطلاعات جديد وارده به حافظة  ــوم دلالت بر اين دارد ك مفه
ــت، كه  ــبكة جديد نيس ــدت متضمن توليد دوبارة يك ش درازم
ــودمندى سامان دهى را از بين ببرد. چرا كه در آن صورت، هر  س
ــود و تعداد لايتناهى طرح وارة  ــتم خاص خ رويداد متضمن سيس

كوچك تر خواهد بود.110 
ــة درازمدت  ــه، حافظ ــت ك ــوان ابراز داش ــن مى ت بنا بر اي
ــت، كتاب ها در آن بر  ــده اس ــازمان دهى ش مانندكتابخانه اى س
ــوند. براى  ــازمان يافته رمزگذارى مى ش ــك طرح وارة س طبق ي
ــاب خاص بايد به رمز مراجعه كرد. حافظه براى يافتن  يافتن كت
ــپس از آن رمز براى بازيابى  ــتجو مى پردازد و س يك رمز به جس
حافظه استفاده مى شود. چون به طور تصادفى كتابى از كتابخانه 
ــود، مگر آنكه آن كتاب خاص مورد درخواست  ــته نمى ش بر داش
باشد، يك حافظة تصادفى را هم تحريك نمى كن  ند، مگر آن كه 

خواهان آن باشد.
نتيجة فرايند شكل گيرى طرح واره اى جديد و مرحلة نهايى، 
تغيير در الگوهاى ذهنى است. اين طرح واره نتيجة فرايند شناخت 
ــى كنش هاى  ــده و مبناى بازياب ــدت ذخيره ش ــة درازم در حافظ

شناختى آتى به شمار مى رود. هرچه سامان دهى منسجم تر باشد، 
قابليت بازيابى مطلوب ترى در آينده فراهم مى آورد. سامان دهى 
ــاى نگه دارى اطلاعات و  ــجم تر خود در گرو تعداد مكان ه منس

تعداد و استحكام مسيرهاى ارتباطى با اطلاعات ديگر است.
ــد:  ــين اين نتيجه حاصل ش ــل پيش ـ طـرح وارة جديـد: از مراح
ــد بر اين باورند كه، شناخت ايجاد  ــناختى و رش ــان ش روان شناس
ــت و درنتيجه آن فرد در  ــر در الگوها و فرايندهاى ذهنى اس تغيي
ــكيل مى دهد و  ــن يا حافظة خود يك الگوى ذهنى جديد تش ذه
ــكل سازمان يافته اى  در آن اطلاعات مربوط به رويدادها را به ش
ــان رشد دانش يعنى  نگه دارى مى كند. البته از ديدگاه روان شناس
ــكار مى شود. با  ــناخت در تغيير رفتار آش عمل، و نتيجة نهايى ش
وجود اين همچون روان شناسان شناختى بر اين باورند كه نتيجه 
يك كنش شناختى در ذهن، همان تغيير در الگوهاى ذهنى است.
ــه، طرح واره ها  ــان   چنين بر مى آيد ك ــات روان شناس از نظري
ساختارِ شناختى ذهن را تشكيل مى دهند و ساختارِ شناختى ذهن 
هر فرد با تعداد طرح واره هايى، كه در هر زمان معين در دسترس 
اوست، تعيين مى شود. تغيير در ساختارِ شناختى ذهن هم چيزى 
جز تغيير در طرح واره هاى موجود در ذهن فرد نيست. به تعبيرى 
طرح واره، پس از تعيين حد و مرز هر تجربه، از راه همان تجربه 
ــة آن طرح واره هاى جديد در  ــود و نتيج ــتخوش تغيير مى ش دس
ــاختارِ شناختى فرد يا همان الگوهاى ذهنى جديد است. تغيير  س
ساختارِ شناختى ـ الگوهاى ذهنى ـ متض  من رشد ذهنى يا عقلانى 

فرد است.
هر فرد در هر مرحله اى از رشد با مجموعه اى از طرح واره ها 
ــود كه، او را قادر به مقابله با محيط مى كند. گاهى  مجهز مى ش
ــوند.  ــتر تقويت مى ش ــا يادآورى و از اين طريق بيش طرح واره ه
ــت  ــوند. حتى ممكن اس ــترش و گاهى اصلاح مى ش گاهى گس
ــودـ حذف شود  طرح واره اى كاملاً به طرح وارة جديدى تبديل ش
ــه همه منجر به تكامل  ــودـ ك و طرح وارة جديد جايگزين آن ش

ساختارِ شناختى فرد مى شود.
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ــى، مى توان  ــناختى، از طرف ــش ش ــن در يك كن ــا بر اي بن
ــناختى ذهن را سنگ بناى  ــاختارِ ش طرح واره هاى موجود در س
ــت و از طرف  ــدةه عمليات پردازش دانس ــناخت و هدايت كنن ش
ــكل گيرى  ــناخت را مى توان ش ــة فرايند ش ــة نتيج ــر، ادام ديگ

طرح واره اى جديد و پايه و اساس شناخت هاى آتى دانست.
ــاختار انتزاعى معرف  ــرح واره را يك س ــنومن ط ــر و اس بايل
ــد. از نظر آن ها  ــده در حافظه تعريف كرده ان ــات ذخيره ش اطلاع

طرح واره:
انتزاعى است، بدان دليل كه، اطلاعات مربوط به موارد يا   .1

مثال هاى متعدد يك چيز را خلاصه مى كند؛ و
ــان مى دهد چگونه  ــاختارمند است، بدان دليل كه، نش س  .2

اجزاى   اطلاعاتى آن به هم مربوط  هستند.111 
ــامان دهى در  ــن تعاريف حاكى از همان رمزگذارى و س همة اي
ــامان دهى را  ــت، پس نتيجة رمزگذارى و س حافظة درازمدت اس
ــبكه از  ــد ناميده اند. طرح واره اى كه، به كمك ش ــرح وارة جدي ط
ــين  ــه بيانى ديگر از تغيير در طرح وارة پيش ــين يا ب مفاهيم پيش

ايجاد مى شود.
ــكل گيرى آن گفته  با توجه به تعريف طرح واره  و آنچه از ش
ــد، مى توان انواع آن را نيز شناخت. بيگز و مور طرح واره ها را  ش

در دو دستة كلى توصيف كرده اند:
طرح وارة صورى112: كه به ساختار اطلاعات اشاره مى كند؛ و  .1

طرح وارة موضوعى113: كه با محتوا سروكار دارد.114   .2
ــازمان دهنده و  ــازمان دهى از طرح واره هاى س ــش س در بخ
ــى كه ماهيت  ــد؛ طرح واره هاي ــناخت، ياد ش اهميت آن ها در ش
ــاختارمندى مفاهيم در يك طرح واره و طرح واره هاى جزئى تر  س
ــوردى از طرح واره هاى صورى،  ــرح مى دهند. بيگز و مور م را ش
ــتان را مطرح مى كنند و مى گويند كه، اين ساختار  ــاختار داس س
ــتان كودكان،  ــكل داس ــتان به صورت يك طرح واره به ش داس
ــقى، جنايى، و موارد ديگر را شامل  ــى، عش ــتان هاى پليس داس

مى شود.

ــيف اظهار مى دارد: «همة اين ها بايد از طرح واره پيروى  س
ــته هاى واقعاً ابداعى  ــند؛ نوش ــاز باش كنند تا قابل چاپ و پول س
ــازگارى ندارند،  ــر س و آفريننده، كه با طرح واره هاى قراردادى س
ــوند خريدار نخواهند داشت».115 از اين موضوع  اگر چاپ هم بش
ــدة طراح با الگوهاى  چنين برمى آيد كه، اگر الگوهاى طراحى ش
ــته باشد و توسط كاربر  ــتفاده كنندگان هماهنگى نداش ذهنى اس

قابل پردازش نباشد، پذيرش آن را با مشكل مواجه مى كند.
ــت مؤيد  ــى عمدتاً مجموعه مفاهيمى اس طرح واره موضوع
يك مفهوم يا مضمون كلى تر.116 مجموعه اطلاعات رم  زگذارى 
ــده در حافظة درازمدت، به دليل آنكه اطلاعات  و سامان دهى ش
ــكل معنايى و يا بر پاية ادراكات حسى الگوبردارى  حافظه به ش
ــاختارمند از اين انواع  ــوند، طرح واره ها نيز مجموعه اى س مى ش

الگوها خواهند بود. 

فرايند شناخت و زبان الگوى الكساندر
ــرح واره، نتيجة فرايند  ــب فوق مى توان نتيجه گرفت، ط از مطال
ــامان يافته اى در ذهن  ــت كه، به شكل الگوهاى س شناختى اس
ــان ذخيره مى شود و مبناى كنش هاى شناختى آتى را فراهم  انس
ــتمى  ــناخت، ذهن را سيس ــى آورد. دوبونو در توضيح فرايند ش م
ــد و الگوهاى ذهنى را مرتبة  ــاز و الگوخواه معرفى مى كن الگوس
نهايى هر فرايند شناخت مى داند، پس از شكل گيرى اين مرتبه، 
ــد.117 اين تعريف از  ــاى آتى فعال مى كن ــن آن را در كنش ه ذه
ــاى ذهنى، به عنوان  ــاى ذهنى با ويژگى هاى طرح واره ه الگوه
ــناخت، هماهنگى  ــدة ادراك يا ش ــناخت و ارتباط دهن نتيجة ش
ــاخت بشر اتم هاى سازندة  دارد. در حقيقت الگوهاى طبيعى و س
ــكل  ــتند و در نهايت به ش دنياى بيرونى در هر فرايند ذهنى هس
ــى ميان  ــوند. با بررس ــان ذخيره مى ش طرح واره ها در ذهن انس
ــاى ذهنى و الگوهاى محيط  تعريف و خصيصه هاى طرح واره ه
ــاندر مى توان به پاية نظرى  مصنوع در تئورى زبان الگوى الكس
ــويه  ــب براى مبحث الگو در معمارى، از طريق رابطة دوس مناس
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ميان الگوهاى كالبدى و طرح واره هاى ذهنى  (الگوهاى ذهنى)، 
دست يافت.

ــاندر، الگوها را ابزارهاى طراحى به منظور  ــتوفر الكس كريس
ــيدن به آن  ــوع و معنا بخش ــاى مصن ــردن محيط ه ــانى ك انس
ــى،  ــان نيز معنادار بودن هر محرك حس ــد.118 روان شناس مى دان
ــى تداعى ميان آن  ــارى، را در گرو نوع ــه الگوهاى معم از جمل
محرك حسى و طرح واره هاى پيشين فرد مى دانند. فرايند تداعى 
ــت كه، طرح واره ها علاوه بر نتيجة  ــان دهندة اين موضوع اس نش
ــكل گيرى  ــناختى، هدايتگر و ميانجى در ش نهايى كنش هاى ش
ــوع معناپذيرى الگوهاى  ــتند. اين موض طرح واره هاى جديد هس
ــى ذهنى آن ها كه،  ــان مى دهد، به كمك بازنماي كالبدى را نش
ــناختى است. الكساندر در اين باره معتقد  همان طرح واره هاى ش
ــت كه، الگوها واقعيات اجتناب ناپذيرى هستند و بارها و بارها  اس
ــد و در هر بار ظهورى اندك متفاوت  ــون ما رخ مى دهن در پيرام
ــا الگوهاى ذهنى هماهنگ خواهد  ــد، ولى همواره هر الگو ب دارن
بود، بدين معنى كه، الگوهاى عالم از الگوهاى نهفته در ذهن ما 
ــوند و الگوهاى ذهنى نيز صورت هايى از الگوهاى  مجسم مى ش
عالم هستند. از ديدگاه او، الگوهاى ذهنى موجب معنا بخشيدن به 
الگوهاى عينى هستند، چرا كه الگوهاى عالم صرفا، وجود دارند، 
اما نظاير ذهنى هستند كه، به انسان مى آموزند چگونه در شرايط 
ــد.119 اين تعريف از الگوهاى  ــناخت يا ايجاد كن معين آن ها را ش
ذهنى، كه عامل شناخت و ساخت الگوهاى كالبدى معرفى شده 
ــت، با توجه به فرايند شناخت ذكرشده در قسمت هاى پيشين  اس

با نقش طرح واره در شناخت هر محرك حسى هماهنگى دارد.
در نظرية الگوهاى الكساندرى دو هدفِ مطرح به كمك تئورى 

طرح واره هاى شناختى قابل بررسى است. اين اهداف شامل:
درك و كنترل فرايندهاى پيچيده؛ و  .1

دستيابى به انسجام ساختارى و عملكردى است.  .2
ــد در كنترل فرايندهاى پيچيده  امروزه الگوها ابزارى توانمن
به شمار مى روند. الكساندر در دهة 1970 با طرح مسئلة پيچيدگى 

ــه از رياضيات نوين در  ــلاً خردگرايان ــعى كرد به صورتى كام س
ــره جويد. البته هم زمان او  ــريح فرايندى جديد در طراحى به تش
ــن از رياضيات براى مهار  ــاى موازى براى كمك گرفت تلاش ه
پيچيدگى در ساير زمينه هاى علمى نيز صورت گرفته است. ولى 
ــن حركت پس از دو دهه به نظرية زبان الگو انجاميد و كنترل  اي
ــى گرديد.120 در  ــده از اهداف اصلى آن معرف ــتم هاى پيچي سيس
ــى نيز طرح واره ها موجب تسهيل فرايندهاى شناختى  روان شناس
ــناختى فعال شدن هر طرح واره  ــوند. در هر كنش ش ذهن مى ش
ــى از ذخيرة اطلاعات مورد نياز  در ذهن فرد موجب انتقال بخش
ــة درازمدت به كوتاه مدت،  ــناختى از حافظ فرد، با آن موقعيت ش
مى شود. فعال شدن هر طرح واره يا مجموعه اى از طرح واره ها به 
منزلة كنار گذاشتن بسيارى ديگر از طرح واره ها و فقدان بازيابى 
ــده در ذهن است. طرح واره هاى ذهنى  تمامى اطلاعات ذخيره ش
ــناختى تسهيل مى كنند.121  بازيابى اطلاعات را در هر موقعيت ش
ــخ به  ــر طرح واره در پاس ــدن ه ــان فعال ش ــه باور روان شناس ب
محرك هاى بيرونى موجب مى شود كه، ساير اطلاعات مربوط به 
محرك ادراك نشده در آن لحظه از طريق يك پردازش يكپارچه 
ــود. بنا بر اين هم در مرحلة بازيابى اطلاعات و هم  پيش بينى ش
ــخ به محرك، طرح واره ها فعاليت شناخت را براى  در مرحلة پاس
ــهيل مى كنند. نكتة مهم در اين تسهيل و رفع پيچيدگى  فرد تس
ــاختارمند طرح واره هاى ذهنى در  ــناخت، ماهيت س در فرايند ش
ــكيل آن ها و به دنبال آن پردازش يكپارچة اطلاعات  هنگام تش
ــاختارهاى  ــت؛ از اين رو با لفظ س ــب اين طرح واره ها اس در قال
انتزاعى و يا شبكه اى از مفاهيم در حافظه از آن ياد مى شود. اين 
ويژگى از طرح واره ها با انسجام ساختارى و عملكردى هدف دوم 

ذكر شده و با نظرية الگوى الكساندرى مطابقت دارد.
ــاندر، الگوها در محيط مصنوع به طور مجزا  در ديدگاه الكس
وجود ندارند و به يكديگر وابسته اند. نظرية زبان الگو نشان دهندة 
ــت. در  ــله مراتبى از انتظام تركيبى الگوها اس ــاختار سلس يك س
ديدگاه الكساندر هيچ الگويى ماهيت مجزا ندارد. هر الگو تنها در 
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صورتى مى تواند در جهان وجود داشته باشد كه، ديگر الگوها نيز 
ــت كنند؛ يعنى همان الگوهاى بزرگ ترى، كه در آن  از آن حماي
ــه در اطراف آن قرار دارند،  ــرار مى گيرند، الگوهاى هم اندازه ك ق
ــتند.  و الگوهاى كوچك تر، كه در داخل الگوهاى مورد بحث هس
ــه اين معنى كه،  ــت بنيادى به جهان، ب ــن در واقع نگاهى اس اي
ــازيد نمى توانيد صرفاً آن را مستقل و جداگانه  وقتى چيزى مى س
ــراف و داخل آن را مرمت كنيد، به  ــازيد، بلكه بايد محيط اط بس
گونه اى كه، هر چه محيط بزرگ تر مى شود، منسجم تر و درست 
و بى عيب تر گردد، و چيزى مى سازيد، در شبكه اى از طبيعتى كه 

ساخته ايد.122
ــتر از يك  ــاندر چيزى بيش ــع ايدة زبان الگوى الكس در واق
فهرست از الگوها است. يك فهرست صرفاً در حد يك لغت نامه 
ــت و براى خود هيچ سنارويى ندارد. در حالى كه زبان الگوى  اس
ــت و هر الگو براى كامل  وى مجموعه اى از الگوها ى مرتبط اس
ــن روابط ميان الگوها  ــاير الگوها نياز دارد123 و همي ــدن به س ش
ــد. زبانى كه، در آن هم  ــى تركيبى از الگوها را ايجاد مى كن زبان
خود الگوها و هم ارتباط تركيبى آن ها به يك اندازه مهم به شمار 
ــاندر، الگوها عناصر تشكيل دهندة  مى رود. در زبان الگوى الكس
زبان هستند. هر الگو قاعده نيز هست، قاعده اى كه، تركيب هاى 
مجاز عناصر راـ كه خودشان نيز الگو هستندـ معين مى كند.124 

ــاختار زبان الگو را حاصل از شبكة روابط ميان  ــاندر س الكس
ــبكه هر الگو را  ــاختار ش ــا معرفى مى كند. در واقع س تك الگوه
ــان كمك  معنى دار مى كند، زيرا آن ها را تثبيت و به كامل شدنش
ــد. هر الگويى هم به الگوهاى كوچك ترى، كه در بر دارد،  مى كن
و هم به الگوهاى بزرگ ترى، كه آن را در بر دارند، وابسته است 
ــاير الگوها است.125 به بيانى  ــدن هر الگو در گرو س و معنادار ش
ــت كه، در  ــر الگو با الگوى بزرگ تر ديگرى مرتبط اس ديگر، ه
ــرى از آن قرار مى گيرد و همچنين به  ــطح بالات زبان الگو، در س
ــت كه، در اين ساختار در سطح  الگوهاى كوچك ترى مرتبط اس
ــد. اين الگوها به تكميل الگوهاى بزرگ تر  پايين تر قرار مى گيرن

ــا الگوهاى كوچك تر  ــان ب ــالاى خود كمك مى كنند و خودش ب
سطوح پايينى كامل مى شوند.126

به طور مشابه اين ساختار شبكه اى در تحقيقات روان شناسان 
ــان  ــود. به باور روان شناس ــا نيز ديده مى ش ــاب طرح واره ه در ب
ــم يافته اند. بر  ــله مراتبى نظ ــبكة سلس ــك ش ــا در ي طرح واره ه
ــاس گونه اى از روابط ميان طرح واره ها، هر طرح واره، شامل  اس
ــا يكديگر مرتبط  ــبكه ب ــت كه، در يك ش زيرطرح واره هايى اس
ــبكه  ــتند و به طور هم زمان با هم وقوع مى يابند و در اين ش هس
ــت.127 در اين  ــك از زيرطرح واره ها خود يك طرح واره اس هر ي
ساختار شبكه اى سلسله مراتبى، براى هر اسكيما زيراسكيماهايى 
ــر از جمع  ــرح واره بزرگ تر فرات ــه در آن ط ــود، ك ــرض مى ش ف
ــت، چرا كه در آن هم زيراسكيماها و هم  زيرطرح واره هايش اس
روابط درونى ميان زيرطرح واره ها تعريف مى شود. به سخن ديگر 
ــد.  هر طرح واره مى تواند متعلق به چندين طرح وارة بزرگ تر باش
ــر پيونديافته با  ــكيماهاى ديگ ــى از نوع و تعداد اس اين امر ناش
ــت.128  ــر و نوع ارتباط درونى ميان آن ها اس ــكيماى مورد نظ اس
ــاختارى طرح واره ها با ايدة زبان الگوى  ــبكة س اين تعريف از ش
الكساندر و به نظرمى رسد به طور عام براى تمامى سيستم هايى 
كه به شكل شبكة سلسله مراتبى ساختار يافته اند، هماهنگى دارد. 
ــتم هاى پيچيدة  ــاندر براى سيس در واقع ايدة زبان الگوى الكس
سلسله مراتبى صدق مى كند در اين ايده زبان به چگونگى تركيب 
ــطوح مختلف اشاره مى كند، حتى در سيستم هاى  براى ايجاد س
بيولوژيكى نيز گفته مى شود، هر سيستم، به خاطر ارتباط بين زير 

سيستم هايش، درست كار مى كند.129
ــاختار  ــان طرح واره ها در يك س ــر ارتباط درونى مي علاوه ب
ــان به نوع ديگرى از ارتباط  ــبكه اى سلسله مراتبى، روان شناس ش
درونى ميان سطوح مختلف انتزاع در طرح واره ها اشاره مى كنند. 
نتايج بررسى نشان داده كه، هر سطح از انتزاع ـ سطوح مختلف از 
طرح واره هاـ ميزان جزئيات طرح واره ها را نشان مى دهد. به بيانى 
ــا يكديگر تفاوت دارند،  ــر طرح واره ها در جزئيات و كليات ب ديگ
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ــطح بالاترِ خودش  ــطح پايين تر، از س به گونه اى كه طرح وارة س
ــامل مى شود، در حالى كه تمامى جزئيات  جزئيات بيشترى را ش
سطح بالاتر را دارد. از اين رو اين رابطة درونى ميان طرح واره ها 
ــى مى كنند. بدين معنى كه هر  ــاختارها معرف را با ايدة وراثت س
ــكيما، به جزئيات و ويژگى هاى طرح وارة كلى و انتزاعى ، كه  اس
ــود130، اما عكس آن صادق  ــطح بالاتر است، شامل مى ش در س
ــاختار زبان الگوى الكساندر نيز  ــت. اين رابطة درونى در س نيس

ديده مى شود. الكساندر در اين باره بيان مى كند:
طبيعت پر است از واحدهاى مشابه (امواج، قطران باران، برگهاى 
علف)؛ اما هر چند همه آحاد هر نوع در ساختار كلى مشابه هم اند، 
هيچ دوتايى آن ها در جزئيات همانند نيستند. 1) يك ساختار كلى 
ــته تكرار مى شود. 2) اما جزئيات همين ساختار كلى مشابه،  پيوس

حتى يكبار هم تكرار نمى گردد.131
سامان دهى سلسله مراتبى در الگوها و طرح واره ها نشان دهندة 
اين امر است كه، هر دو مى توانند در همه مقياس ها حضور داشته 
باشند و در الگوها همچون طرح واره ها، سطح انتزاع نشان دهندة 
ــبكة سلسله مراتبى ساختارشان است و اين  سطوح مختلف در ش
ــطح انتزاع از طريق ميزان مشخصه ها و روابط ميان آن ها به  س

دست مى آيد.
ــؤال مطرح مى شود  ــده، اين س علاوه بر روابط درونى ذكر ش
كه، آيا رابطه اى متضاد و ناسازگار نيز ميان الگوها و طرح واره ها 
ــه، الگوها با  ــؤال مى توان گفت ك ــخ به اين س ــت؟ در پاس هس
ــخ گوى مسئله اى  ــتند، بلكه هر الگو پاس يكديگر در تعارض نيس
ــئله،  ــت و تفاوت در زمينه هاى بروز مس خاص در يك زمينه اس
ــركت كننده در هر مسئله، و درجة اهميت هر يك از  نيروهاى ش
آن ها، انتخاب يك الگو را يك راه حل تعيين مى كند. اين ويژگى 
از الگوها را مى توان با فعال شدن طرح واره ها مقايسه كرد، در هر 
موقعيت شناختى طرح واره ها افراد با يكديگر رقابت مى كنند و با 
ــده از محرك، مناسب ترين طرح واره  توجه به جنبه هاى ادراك ش

فعال مى گردد. اسكيماى فعال شده، در ادامه فرايند شناختى خود 
ارزيابى نيز مى شود و در صورت لزوم طرح وارة ديگرى جايگزين 

آن مى شود.132 
ــه ميان تئورى طرح واره  يكى ديگر از جنبه هاى قابل مقايس
ــت. الكساندر  ــده براى آن ها اس و تئورى الگوها، در انواع ذكرش
ــيم كرده  ــتة الگوهاى رويدادى و عينى تقس الگوها را به دو دس
ــتة  ــز طرح واره هاى ذهنى را به دو دس ــان ني ــت. روان شناس اس
ــته بندى مى كنند.  ــاختارى و محتوايى دس كلى طرح واره هاى س
ــبكه اى  ــاختار ش ــاختارى با ايدة زبان تركيبى در س طرح وارة س
ــاختارمند در  ــر واحدهاى س ــى دارد و نمايانگ ــا هماهنگ الگوه
ــت. اما طرح واره هاى محتوايى به تمامى  دنياى بيرون و ذهن اس
الگوهاى معنايى و الگوهاى بر پايه حسى اشاره دارد و با دو نوع 
ــط الكساندر قابل مقايسه است. به نظر  الگوى معرفى شده توس
ــد الگوهاى عينى با طرح واره هاى بر پاية جهات حسى و  مى رس
مهم تر از همه حس بينايى و الگوهاى رويدادى الكساندر، كه به 
تكرار فعاليت هايى خاص در محيط باز مى گردد، با طرح واره هاى 
ــتگى داشته باشد. به باور روان شناسان رفتار  معنايى ذهن همبس
ــود.  ــناختى حاصل مى ش ــة نهايى ذهن پس از كنش ش از نتيج
ــردازش اطلاعات،  ــطح از پ ــن س ــر، در بالاتري ــى ديگ از طرف
ــامان دهى  ــكل مى گيرند، كه همان س طرح واره هاى معنايى ش
ــبكه اى از الگوهاى معنايى هستند. از اين رو مى توان منشاء و  ش
هدف از الگوهاى رويدادى الكساندر را دستيابى به طرح واره هاى 

معنايى در ذهن دانست.
الكساندر، در كنار ظهور و تكرار الگوها، به تكامل الگوها در 
ــاره مى كند. فرايند اصلاح و تكامل مى تواند با  گذر زمان نيز اش
مرتبط نگه داشتن زبان با نيازهاى در حال تغيير، زبان الگوها را 
خردى گردآمده در طول زمان هاى متمادى بداند و حفظ كند.133 
ــاى ذهنى مخاطبان  ــر در الگوهاى كالبدى تغيير در الگوه تغيي
ــه، ذهن توان  ــت ك ــاندر بر اين باور اس ــه همراه دارد. الكس را ب
ــى منحصربه فرد براى  ــان الگويى دارد، توان ــاختن زب ذاتى در س
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ــراد يك جامعه در  ــة ميان الگوهاى ذهنى اف ــر فرد. وى رابط ه
ــير تكامل الگوهاى كالبدى را چنين شرح مى دهد كه، زبان  مس
ــترك، هيچ يك از زبان هايى نيست كه افراد در ذهن  الگوى مش
ــبد الگوها  خود دارند، بلكه اين زبان ها برآيند توزيع الگوها در س
ــاى افراد جامعه در  ــبد الگوها همان مجموعة الگوه ــتند. س هس
ــبد بيشتر تكرار  ــت. بعضى از اين الگوها در اين س ــان اس زبانش
ــوند و اين ها همان الگوهاى مشتركند. الگوهايى كه كمتر  مى ش
ــى از خرده فرهنگ ها در  ــاص بعض ــوند احتمالاً خ مطرح مى ش
ــونده مطلقا شخصى و نمايندة  جامعه اند و الگوهاى كمتر تكرارش

صفات فرد هستند.134
ــود. الگوهاى  ــبد الگوها موجب تكامل زبان الگوها مى ش س
ــتفاده و عمومى تر مى شوند و الگوهاى بد نيز از  ــتر اس خوب بيش
بين مى روند. ولو اينكه در همان وضعيت، هر كسى همواره زبان 
ــخصى خود را دارد، كه نسخة خاص و منحصر به فرد  الگوى ش
ــت. با وجود اين مجموعة همة زبان ها  ــترك اس از آن زبان مش
ــوى زبان مشترك سوق داده مى شود، كه  در جامعه كم كم به س
ــردم از زبان الگو  ــت. م ــبد الگوها اس نماينده اش ماهيت كلى س
ــبد زبان مشترك، كه  مى كاهند و بر آن مى افزايند و درنتيجه س
ــت،  ــترك اس ــاص مكان ها و افراد و در عين حال كاملاً مش خ
ــل هرگز پايان  ــد. البته اين تكام ــود تكامل مى ياب به خودى خ
ــرى زنده از فرهنگ و نوع  ــرد و در هر تغيير خود تصوي نمى پذي

زندگى در زمان و مكان را مى دهد.135
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